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سیرت و یا سنّت رسول خدا )ص( شامل سه بخش عمده است 
که عبارتنداز: گفتارها، رفتارها و تقریرات آن بزرگوار)1( و بر هر مسلمانی 
که خواهان رستگاری و سعادت است، سزاوار است که به آنها تمسّک 
و تأسّی جوید و از آنجا که خانواده ها هسته های تشکیل دهنده جوامع 
بشری هستند، فلاح و سعادت جامعه را باید در بنیاد استوار خانواده 
جست وجو کرد؛ از این رو با الهام گرفتن از بخشی از »سیرت نبوی« 
که شامل گفتارهای دُرَرْ بار حضرت ختمی مرتبت )ص( است، به قدر 
محدود و در چارچوب یک مقاله، تحفه هایی ارزشمند از سیره نبوی 

درباره خانواده را زینت بخش این اوراق می گردانیم:
1. تشویق به ازدواج 

یکی از سنّت های نبوی، تشویق و ترغیب به ازدواج و تسهیل 
در این امر و فراهم  سازی بستری مناسب برای آن است. »ازدواج« 
مایه صیانت دین، بقا و پاکســازی نسل و خیرات و برکات دیگر 
است. در این جا به نمونه هایی از رهنمودهای رسول خدا)ص( در 

این  باره  اشاره می کنیم:
1. »أیمُّا شابٍّ تزََوَّجَ فی حَداثهًَِْ سِنّه عَجَّ شَیْطانهُُ یا وَیلْهَُ عَصَمَ 
مِنّی دینَه)2(؛ هر جوانی که در آغاز جوانی زن بگیرد، شیطان وی 
بانگ بر آورد:  ای وای! دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت.«
2. »مَنْ تزََوَّجَ فَقَدِاسْتَکْمَلَ نصِْفَ الایمانِ فَلیَْتّقِ اللهَ فی النّصْفِ 
الباقی)3(؛ هرکه زن بگیرد، یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده، از 

خدا درباره نیم دیگر بترسد.«
3. »مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأةً صالحَِةً فَقَدْ اعَانهَُ عَلی شَطْرِ دینِهِ فَلیَْتَّقِ 
طْرِالبْاقی)4(؛ هرکه را خداوند زنی پارسا داده، او را بر نصف  اللهَ فیِ الشَّ

دینش یاری کرده و باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد.«
4. »تزَوَّجوا الوَدُودَ الوَلوُدَ فَانِیّ مُکاثرِ بکُِمُ الانَبِْیاءَ)5(؛ زن مهربان 
و بچه آور بگیرید، زیرا من به کثرت شما بر سایر پیغمبران افتخار 

می کنم.«
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پرسش و پاسخ

شاخص های ارزیابی مسلمانی
قال الامام الصادق)ع(: »لاتغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم، فان الرجل 
ربمّا لهج بالصلاهًْ والصوم حتی لوترکه استوحش، و لکن اختبروهم 

عند صدق الحدیث و اداءالامانه«.
امام صادق)ع( فرمود: فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه 
چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس دلتنگی 

می کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 2، ص 104

پرستش غیرمستقیم غیرخدا 
با تغییر رفتار

ابوبصیر از امام صادق)ع( درباره معنای آیه 31 سوره توبه »اتخذوا احبارهم 
و رهبانهم ارباباً من دون الله« آنها دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی 
در برابر خدا قرار دادند، ســؤال پرسید: امام صادق)ع( فرمود: دانشمندان و 
راهبان یهود مردم را به اینکه آنها را عبادت کنند دعوت نکردند، و اگر چنین 
کاری را می کردند، مــردم از آنها نمی پذیرفتند، ولی حلال خدا را برای آنها 
حرام و حرام خدا را برای آنها حلال کرند. پس ناخودآگاه، مردم دانشمندان 

و راهبان را پرستیدند! )1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- الاکفی، ج 1، ص 53

شبهه قبولی اسلام یا دین اهل کتاب؟
پرسش:

در قرآن کریم از یک سو خداوند می فرماید: اگر اهل کتاب مومن و ملتزم 
به آداب دین شان باشند، نزد خدا مأجورند و هیچ خوف و هراسی نباید داشته 
باشند. اما از طرف دیگر می فرماید: اگر کسی غیر از اسلام دین دیگری را 
بپذیرد، خداوند از او قبول نمی کند؛ آیا این دو موضع آنی با یکدیگر تناقض 

و تعارضی ندارند؟
پاسخ:

آیاتموهمتعارض
خداوند از یک سو در قرآن کریم می فرماید: »ان الذین امنوا و الذین هادوا والنصاری 
والصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف 
علیهم و لا هم یحزنون« همانا از کسانی ایمان آورده اند و یهودی ها و مسیحی ها و 
صابئی ها، آنهایی که خداوند روز قیامت را واقعا باور دارند، و کار خوب انجام می دهند، 
پاداش شــان پیش خدا محفوظ اســت، و نه ترسی بر آنان غلبه می کند، و نه غصه 
می خورند.)بقره-62( و از طرف دیگر می فرماید: »ان الدین عند الله الاسلام« همانا 
دین نزد خدا همان اســلام است.)آل عمران-19( و یا آیه دیگری که می فرماید: »و 
من یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه« هرکس دنبال دین دیگری به جز اسلام 
باشد، آن دین هرگز از او پذیرفته نمی شود و در آخرت هم سرمایه عمرش را باخته 

و از زیانکاران خواهد بود.)آل عمران-85(
آیا این آیات واقعا با یکدیگر تعارض دارند؟
پاسخشبهه

در ارتباط با این توهم تعارض، پاسخ های متفاوتی از قول مفسرین ارائه شده که 
هرکدام سعی کرده اند پاسخی ارائه دهند تا شبهه تناقض در این آیات برطرف شود.
1- آیه 62 سوره بقره ناظر بر سؤالی است که برای بسیاری از مسلمانان در آغاز 
و صدر اسلام مطرح بوده است، که اگر تنها راه نجات و حق و حقیقت اسلام است، 
پس تکلیف نیاکان و اجداد ما چه می شود؟ آیا آنان به دلیل عم عصر نبودن با پیامبر 
و ایمان نیاوردن به او، مجازات خواهند شد؟ در اینجا بود که آیه فوق نازل گردید، 
و اعلام داشت، هرکسی در عصر و زمان خود به پیامبر برحق و کتاب آسمانی زمان 
خویش ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد، اهل نجات اســت، و جای دلواپسی و 
نگرانی نیست.)تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج1، ص282- 291( بنابراین 

شأن نزول آیه، خود پاسخ این شبهه را داده است.
2- برخی برای اثبات »پلورالیســم رستگاری« به برخی ازآیات قرآن تمسک 
کرده اند از جمله همین آیه 62 سوره بقره، که در پاسخ باید بگوییم: اولا این آیه یه 
صیغه ماضی آمده، نه مضارع و دلالت بر رستگاری سابقین از یهود و نصاری را دارد 
که قبل از ظهور اسلام به خدا و رسول خود، ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند. 
لذا در شأن نزول آیه فوق، گفته شده که عده ای از مسلمانان در مورد پدران شان که 
قبل از اسلام بر غیر دین اسلام از دنیا رفته اند از پیامبر)ص( سؤال کردند؟ حضرت در 
جواب آنان این آیه را قرائت فرمود.)پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، مورخ 
1396/11/25( معتقدین به پلورالیسم می گویند: لازم نیست یهود و نصاری و پیروان 
ادیان دیگر امروز مسلمان شوند، همین که به خدا و آخرت ایمان بیاورند و اعمال 
نیک انجام دهند، مأجور هستند... اتفاقا این تصور سبب شده که بعضی نویسندگان 
کم اطلاع مسئله صلح کلی بودن اسلام را مطرح کنند و پیروان همه ادیان را برحق 
بدانند، در حالی که این سخن با هیچ منطقی سازگار نیست و به ویژه با آیه 85 سوره 
آل عمران در تعارض است.)تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج1، ذیل آیه 62(

3- به این خاطر است که اهل کتاب مومن به دینی تحریف شده گرایش پیدا 
نکنند، تا قبل از بعثت پیامبر اکرم)ص( و قبل از نسخ و تحریف کتاب آسمانی شان 
رســتگار هستند، و بعد از بعثت رسول خاتم، دیگر جایی برای دیگر ادیان نیست، 

و منافاتی بین این دو آیه وجود ندارد.)تفسیر روح المعانی، آلوسی، ج1، ص280(
4- علامه طباطبایی در کتاب المیزان، ذیل آیه 62 بقره می نویسد: مراد از »الذین 
امنوا« در ابتدای آیه کســانی هســتند که ایمان ظاهری دارند و به این نام و به این 
سمت شناخته شده اند. بنابراین معنای آیه چنین می شود: این نام ها و نام گذاری هایی 
که دارید، از قبیل مومنین، یهودیان، مسیحیان و صائبان نزد خدا هیچ ارزشی ندارد، 
نه شما را مستحق پاداشی می کند و نه از عذاب او ایمن می سازد، همچنان که یهود 
و نصاری می گفتند: لن یدخل الجنه الا من کان هوداً او نصاری« هرگز کســی به 
بهشت درنیاید مگر آنکه یهودی یا نصاری باشد.)بقره-111( بلکه تنها ملاک کار و 
ســبب احترام و سعادت، حقیقت ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح است. حتی 
این نام گذاری ها سودی برای انبیاء هم ندارد، تا چه رسد به پایین تر از آنان، همچنان 
که می بینیم خدای تعالی در عین اینکه انبیای خود را با بهترین اوصاف می ستاید، 
درباره آنان می فرماید: ولو اشرکوا  لحبط عنهم ما کانوا یعملون)انعام-88( در آیات 
دسته دوم با اینکه معنای لغوی اسلام مدنظر است و نه معنای اصطلاحی آن )دین 
اسلام( با این حال تسلیم واقعی خداوند شدن در دین اسلام امکان پذیر بوده و قابل 

تحقق است ولاغیر.

جوشش علم و حکمت از درون با تزکیه نفس
تصفیه نفس، اخلاص، دور کردن هوا و هوس نه تنها اثرش این است که 
قلب انسان را صاف می کند، بلکه اثر بیشتر و بالاتری دارد، و آن این است 
که علم و حکمت از درون انسان می جوشد... در روایتی از پیامبر)ص( آمده 
که اگر این گونه نبود که شیاطین گرد دل های فرزندان آدم حرکت می کنند 
و غبار و تاریکی ایجاد می کنند، بنی آدم می توانست با چشم دل ملکوت را 

مشاهده کند. )محجه البیضاء، ج 2، ص 125( )1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 30 بینش مطهر، ص 52

در  تربیتی  آموزه های  از  یکی 
»سیره نبوی« توزیع عادلانه 
محبت بین فرزندان اســت! 
در این بــاره روایاتی از آن 
حضرت نقل شــده است از 
جملــه: بیــن فرزندانتان به 
که  چنان  کنید،  رفتار  عدالت 
می خواهید ]مردم و فرزندان[ 
در نیکی و لطف، با شــما به 

عدالت رفتار کنند.«

پاک  موجوداتی  کودکان  اصولاً 
و خداجــوی هســتند. محیط 
این  می تواند  خانواده  مناسب 
فطــرت توحیــدی را در آنان 
بارور و شکوفا کند؛ در حالی که 
محیط نامناسب، سدّی در برابر 
رشد و تعالی آنها خواهد بود و یا 
موجب رشد معیوب، منحرف یا 

یک بعُدی آنان خواهد شد.

برخی از ترس فقر و تنگدستی 
تن به ازدواج نمی دهند ولی باید 
توجّه داشــت خداوند سبحان 
وعده داده کســانی را که قصد 
ازدواج دارند در مالشان گسترش 

دهد و آنان را بی نیاز کند.

انسان ممکن است در شناخت برخی از مصادیق حق به خطا رود و عدالت را 
به درســتی نشناسد و به کار نگیرد، در این جا لازم است تا اسوه های حسنه 
 الهی به عنوان »موازین القســط« معیار قرار گیرند و به آنان مراجعه شــود. 
بر اساس روایات تفسیری ، اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، به عنوان موازین 

الحق و موازین القسط معرفی شده اند و باید به آنان مراجعه شود.

از آنجا که انســان و جن دارای اراده و حق انتخاب آزاد میان حق و باطل 
و شــکر و کفران و ایمان و کفر هســتند، خدا به آنان هشدار می دهد تا 
عدالت پیشــه کنند و قسط و ســهم هر چیزی را بر اساس حق بدهند 
و ظلم و بی عدالتی روا ندارنــد که جلوه اصلی آن در عبودیت اختیاری و 

ارادی خدا و بندگی تمام او بدون گرایش کفرآمیز و شرک آمیز است.

میزان که جمع آن موازین است، به ابزار سنجش از قبیل 
ترازو، پیمانه، کیل و مانند آنها اطلاق می شود؛ از آنجا که هر 
چیزی با معیار خاص خود سنجیده می شود، نمی توان میزان را 
محدود به ابزاری خاص کرد، بلکه همان گونه که ابزار سنجش 
وزن و سنگینی در کمیت با ابزار سنجش آب و هوا و کیفیت ها 
فرق دارد، معیار ســنجش افکار، عقاید، رفتار و مانند آنها نیز 

ابزاری مخصوص می طلبد.
در آموزه های قرآن، بر این نکته تاکید می شــود که همه 
چیز باید براساس »حق« سنجیده شود که تجلیات و مظاهر 
گوناگونی در امور مختلف خواهد داشــت؛ از نظر قرآن، حق 
مطلق، خدا است و او خاستگاه و منشا هر حقی به شمار می رود. 
در نفس معتدل و قلب ســالم هر انسانی به طور فطری 
ابزار هدایتی قرار داده شده که توانایی شناخت حق و باطل و 
مصادیق آن و گرایش به حق و مصادیق آن و  گریزش از باطل 
و مصادیق آن را دارد. از این رو خدا در بسیاری از موارد انسان 
را به همان فطرت خویش ارجاع می دهد و از او می خواهد تا 
قضاوت مبتنی بر حق درباره اموری چون عدم تســاوی نور و 
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ا

معصـومـان)ع(
میزان اعمال انسان

بالحق و المیزان؛ الله همان کسی است که کتاب را به حق نازل 
کرد و میزان را نیز به حق نازل فرمود.)شوری، آیه 17( شکی 
نیســت که میزان غیر از کتاب است، هر چند که خود کتاب 
می تواند میزان سنجش عقاید و افکار و رفتار باشد، ولی خدا 
افزون بر آن، میزان را نازل کرده است تا امکان سنجش واقعی 
وجود داشته باشد؛ زیرا انسان به امر محسوسی احتیاج دارد 
که به عنوان قرآن ناطق بتواند در مصادیق و جزئیات ترازو و 
میزان قرار گیرد. از همین رو پیامبر)ص( و جان آن حضرت 
یعنی امیرمومنان علی)ع( و فرزندان معصوم ایشان به عنوان 
میزان های الهی معرفی شده و در جایگاه »اسوه حسنه«)احزاب، 
آیه 21( قرار گرفته اند تا مردم در قول و فعل به آنان مراجعه 
کنند و اعمال و عقاید و رفتار خویش و دیگران را بر اســاس 
آن بســنجند و نسبت خویش را به حق و حقیقت بر اساس 
میزان قرب و بعُدشان نسبت به آن معصومان)ع( ارزیابی کنند.

 از نگاه قرآن، معیار و میزان باید حق باشد و شکی نیست 
که جلوه و مصداق اتم  و اکمل »حق« کسی جز پیامبر)ص( و 
دیگر معصومان)ع( نیست. از همین روست که مثلا پیامبر)ص( 

1. »اتخّــذوا الأهل فإنهّ ارزق لکم)12(؛ زن بگیرید، که آن مایه 
روزی بیشتر برایتان است.«

2. »مَن ترک التزویج مخافهًْ العیلهًْ فلیس منّا)13(؛ هرکه از ترس 
تهیدستی ازدواج نکند، از ما نیست.«

3. »مَن ترک التزویج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عزّوجلّ 
إنّ الله عزّوجــلّ یقول: »انِْ یکونوا فقراءَ یغُنِهِمُ الله من فضله«)14(؛ 
کســی که از ترس تنگدستی ازدواج نکند، به خدای عزّوجلّ سوء 
ظن کرده است؛ خداوند می فرماید: »اگر نیازمند باشند خداوند از 

فضل خود آنان را بی نیاز می کند.«
4. »ثلاثة حقّ علی الله تعالی عَونهُُم: المجاهد فی سبیل الله، 
والمکاتبِ الذی یرید الأداء، والناکح الذی یرید العفاف)15(؛ سه نفرند 

که یاری آنها بر خدا ]تفضّلاً] لازم است: 

لزومتوجهبهدینداریهمسر
از مهم ترین معیارهای انتخاب همســر، دینداری اوست، در 
روایاتی که از رســول خدا)ص( و ســایر ائمه اطهار)ع( به یادگار 
مانده، می تــوان بهترین معیارهای انتخاب را به دســت آورد و 

والدین و دیگر اعضای خانواده شکل می گیرد. به طور کلیّ والدین، 
فرزندان خود را با آموزش مستقیم و غیرمستقیم تربیت می کنند. 
فرزندان، بسیاری از الگوهای رفتاری، خصوصیات اخلاقی، انگیزه ها 
و نگرش ها و ارزش های والدین خود را از طریق فرآیندهای تقلید 
و همانندسازی کسب کرده و زمان بسیاری را برای مشاهده رفتار 
والدیــن و الگوبرداری از آن صرف می کنند. هنگامی که والدین، 
با اشتیاق، تعهد و قاطعیت معقولی به وظایف خود عمل می کنند، 
کودکان تمایل پیدا می کنند که خود را با این جنبه از منش آنان 

وفق دهند. 
اصولاً کودکان موجوداتی پاک و خدا جوی هســتند. محیط 
مناســب خانواده می تواند این فطرت توحیدی را در آنان بارور و 
شکوفا کند؛ در حالی که محیط نامناسب، سدّی در برابر رشد و 
تعالی آنها خواهد بود و یا موجب رشــد معیوب، منحرف یا یک 

بعُدی آنان خواهد شد. 
شــاکله وجودی انسان و اســاس خصوصیات اخلاقی وی از 
ابتدای کودکی - به خصوص در سال های اولیه عمر - در خانواده 
پی ریزی می شود. علاقه فراوان به فراگیری و انعطاف پذیری عمیق 
در برابر تأثیرات رفتار و عکس العمل های والدین و اطرافیان، ویژه 

مرحله خردسالی و قبل از ورود به دبستان است. 
به همین دلیل، همه معلومــات، عادت ها، عکس العمل ها و 
ویژگی های اخلاقی ای که در این دوران به دست می آید، به طور 
ریشــه دار و مستحکم و عمیق، در روح کودک باقی مانده و بنای 

اصلی شخصیت و سازمان و شاکله وجودی او را تشکیل می دهد 
و بر اساس آن، شخصیت او شکل می گیرد. 

اعضای بزرگ تر خانواده ها - به ویژه پدران و مادران - مسئولیت 
دارند کــه با طرح ارزش های والای اخلاقــی در قالب قصه ها و 
داستان ها و مثل هایی از تاریخ زندگی ائمه معصومین علیهم السلام 
و بزرگان و با زبانی ساده و دلنشین، کودک را با پاکی ها، صداقت ها، 
رشادت ها، کرامت ها، ایثارها و گذشت ها آشنا ساخته و روح و روان 
او را صیقل دهند. کودکان از همان اوّلین سال های زندگی خود 
دارای استعداد قابل توجّهی برای مشاهده، یادگیری و الگو سازی 
هســتند. پدر و مادر آگاه باید اوّلین تقلیدها و همانند سازی های 
مثبت فرزند خود را به فال نیک بگیرند و او را در مسیر مطلوب، 

هدایت و تشویق کنند. 
در متون اســلامی ما نقل شــده اســت: زمانی که پیامبر 
اســلام)ص( به ســجده می رفتند، امام حسن و امام حسین )ع( 
بازی کنان سوار بر دوش رسول الله می شدند و آن بزرگوار به قدری 
سجده خود را طولانی می کرد تا آنان خسته شده، پایین بیایند. 
 ای کاش ما نیز در رفتار و گفتار خود، کودکان را جذب کنیم تا 
آنان نیز به اخلاق و مذهب علاقه مند شــوند! در هر حال، پدر و 
مادر باید توجه داشته باشند که اوّلین الگوهای فرزندان هستند 
و اگر آنان در وظایف دینی صادق و جدّی باشند فرزندان خود را 

نیز می توانند مذهبی بار بیاورند. 
این نکته نیز در خور توجه اســت که هرچه پدر و مادر در 
تربیت مذهبی فرزندان خود هماهنگ تر باشند و کسانی که با 
کودک ســروکار دارند هماهنگ عمل کنند، رشد گرایش های 
اخلاقی و مذهبی در کودکان و نوجوانان ســریع تر خواهد بود. 
هماهنگی بعدی باید میان خانه و مدرســه و جامعه باشــد و 
مطلوب ترین نتیجه، هنگامی حاصل خواهد شــد که خانواده، 
مدرســه و فرهنــگ اجتماعی با یکدیگر هماهنگ باشــند و 
انتظاراتشان از کودکان و نوجوانان نیز هماهنگ، واقع بینانه و در 

حدّ توان کودک یا نوجوان باشد.)23(
یکی از آموزه های تربیتی در »ســیره نبوی« توزیع عادلانه 
محبت بین فرزندان است! در این باره روایاتی از آن حضرت نقل 
شــده است از جمله: »اعدلوا بین اولادکم کما تحبّون ان یعدلوا 
بینکم فی البرّ و اللطف)24(؛ بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید، 
چنان که می خواهید ]مردم و فرزندان] در نیکی و لطف، با شما 

به عدالت رفتار کنند.«
نقل است شخصی که دو فرزند پسر داشت، در حضور حضرت 
یکی را بوســید و به دیگری توجهی نکرد، پیامبر با نگرانی به او 
فرمود: چرا میان دو فرزندت فرق گذاشتی!؟)25( و در کلامی گهربار 
فرمود:»انّ الله تعالی یحبّ ان تعدلوا بین اولادکم حتّی فی القُبل)26(؛ 
خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتّی در بوسیدن آنها، 

به عدالت رفتار کنید«.
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ازدواجوخـانواده
ازنگاهپیامبررحمت)ص(

 در پرتو آن رهنمودهای والا و ارجمند، زندگی ســعادتمندانه ای 
پــی ریخت. در ذیل، برخی از آن روایات را به عنوان راهکارهایی 

بس ارزشمند به خانواده های مؤمن تقدیم می کنیم:
1. »تنُکَحُ المرأةُ لأرْبعٍَ: لمالها، ولحســبها ولجمالها و لدینها 
فَاظفــر بذات الدین تربت یداک)21(؛ زن را برای چهار چیز گیرند: 

مال، شرف، جمال و دین. و تو زن دیندار بجوی.«
2. »إذا جاءکــم مَن ترضون دینــه و أمانته یخطب ]الیکم] 
فزوّجون...)22(؛ اگر کســی به خواستگاری )دختر( شما آمد که از 

دینداری و امانتداری او راضی هستید، به او زن دهید...«
4. تربیت فرزند

خانواده، نقش مهــم و مؤثری در تربیت فرزند ایفا می کند. 
شخصیتِ آدمی عمدتاً در سنین کودکی و از طریق امر و نهی های 

5. »تزَوّجوا ولا تطَُلقِّوا فَانَّ اللهَ لایحُِبُّ الذّوّاقین ولا الذّوّاقاتِ؛)6( 
زن بگیریــد و طلاق مدهید، زیرا خداوند مردانی را که مکرّر زن 

گیرند، و زنانی را که مکرّر شوهر کنند، دوست ندارد.«
ــفاعة انَْ تشَْــفَعَ بیَن اثنین فی النکاح)7(؛  6. »مِن افضل الشَّ
از جمله بهترین وســاطت ها، واسطه شــدن میان دو نفر در کار 

ازدواج است.«
، و اعزّ من  وَجَلَّ 7. »ما بنی فی الاســلام بناءً احبّ الی الله عَزَّ
التزویج)8(؛ هیچ بنیانی در اسلام، نزد خداوند عزّوجل، محبوب تر 

از ازدواج )و تشکیل خانواده( نیست.«
8. »المتزوّج النّائم افضل عند الله من الصّائم القائم العزب)9(؛ 
خواب شخص همسردار، در پیشگاه الهی، از روزه و شب زنده داری 

شخص عزب برتر است.«
پر واضح اســت که منظور روایت، عبادات مستحبّی است و 
شارع مقدّس هرگز اجازه نداده که همسردار تا طلوع آفتاب آسوده 

بخوابد و هر روز نماز صبحش قضا شود!
9. »شــرارکم عزابکم، رکعتان من متأهل خیر من سبعین 
رکعهًْ من غیر متأهل)10(؛ بدترین شما، عزب های شما هستند. دو 

رکعت نماز از متأهّل بهتر از هفتاد رکعت از غیر متأهّل است!«
2. وسعت رزق و روزی در سایه ازدواج

خداوند در سوره نور می فرماید: »مردان و زنان عزب خود را 
همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ 
اگر فقیر و تنگدســت باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز 

می کند؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است.«)11(
برخی از ترس فقر و تنگدستی، تن به ازدواج نمی دهند ولی 
باید توجّه داشــت - چنان که در آیه به تصریح گذشت- خداوند 
سبحان وعده فرموده کسانی را که قصد ازدواج دارند در مالشان 
گسترش دهد و آنان را بی نیاز کند. روایاتی هم که از رسول خدا 

صلی الله علیه و آله وسلم رسیده مؤیدّ این نوید است:

1. آن که در راه خدا جهاد کند.
2. و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بســته و می خواهد 

قیمت آن را بپردازد.
3. و کسی که به منظور عفّت، زن می گیرد.«

3. انتخاب همسر
برای انتخاب همسر شایسته، سزاوار است که انسان به صفات 
کسی که می خواهد با او ازدواج کند، توجّه کرده به آن اهمیت دهد 
و همسری برگزیند که خوشنام و خوش اخلاق باشد و تنها به زیبایی 
و مال او بسنده نشود. بهترین همسر از نگاه رسول خدا)ص( خانمی 

با این ویژگی ها است:
1. ولود و زایا؛ 

2. ودود و با محبت؛ 
3. عفیف و پاکدامن؛ 

4. عزیز در میان خانواده خود؛ 
5. متواضع نسبت به شوهر خود؛ 

6. برای همسرش زینت و آرایش کند؛ 
7. نسبت به غیر همسر، نجیب و پاکدامن باشد؛ 

8. حرف شنوی از شوهر داشته، از او اطاعت کند.)16(
در انتخاب همسر، اصالت و نجابت خانوادگی، کفویت و مسائل 
ژنتیکی را نیز باید در نظر داشت. ژن ها به عنوان عوامل انتقال صفات 
از نسلی به نسل دیگرند که در برخی روایات تلویحاً بدان  اشاره شده 

است؛ در روایتی از پیامبر خدا آمده است:

ظلمت، عدل و ظلم، ایمان و کفر، شکر و کفران، علم و بی علمی، 
عقل و جهل و مانند آنها داشته باشد.

یکی از مهم ترین اموری که انســان در آن نیازمند میزان 
و ترازوی دقیق است، عرضه عقاید و رفتار و اخلاق به چیزی 
است که بدان بتوان حق را به طور کامل شناخت؛ زیرا از نظر 
قرآن، فطرت انسانی هر چند که میزان و ترازوی خوبی است، 
ولی به تنهایی کافی نیست؛ چون اولا درک و فهم افراد نسبت 
به این امور یکسان نیست؛ ثانیا بسیاری از مردم نفس معتدل 
خویش را دفن کرده و نور هدایت فطری را به حد خاموشــی 
پایین کشیده اند؛ و ثالثا برخی از امور، بسیار پیچیده تر از آن 
است که عقل عادی و معمولی، آن را درک کند، بلکه نیازمند 
عقل رشدی است که به تمامیت رسیده باشد و متاثر از هواهای 
نفسانی و وسوسه های شیطانی نباشد. این جاست که خدا همان 
گونه که برای یاری عقل سالم در فهم و شناخت حقایق، نقل 
وحیانی را فرستاده تا حتی علوم غیر قابل دستیابی از طریق 
غیر وحی را در اختیار انسان ها گذارد، انسان های کاملی را به 
عنوان معصومان)ع( معرفی کرده تا آنان شاخص سنجش و 
»وزن حق« باشند و ما عقاید و افکار و رفتار خویش و دیگران 

را بر اساس آن بسنجیم.
بنابراین، همان گونه که خدا از طریق وحی علومی را در 
اختیار بشــر قرار داده ، افرادی از بشر را به عنوان میزان حق 
معرفی کرده که همان معصومان )ع( هســتند. خدا در کنار 
انزال کتب و قوانین بیانگر علوم و معارف حقانی، ابزار سنجش 
عقاید و افکار و رفتار را نیز نازل کرده که همان معصومان)ع( 
هســتند. از این رو در قرآن می فرماید: الله الذی انزل الکتاب 

بــه صراحت دربــاره میزان حق بــودن امیرمومنان علی)ع( 
می فرمایــد: »علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار؛ 
علی با حق است و حق با علی است؛ حق هر جایی می گردد 

که علی می گردد.«)إعلام الوری، ج 1، ص 316(
جایگاهی که خدا برای امیرمومنان )ع( برای سنجش افکار، 
عقاید، رفتار و اعمال مردمان قرار داده تا جایی است که اصحاب 
پیامبر)ص( با میزان دوســتی و محبت و ولایت مردم به آن 
حضرت)ع( میزان ایمان و نفاق و کفر آنان را می سنجیدند؛ زیرا 
آن حضرت)ع( میزان و تراوزی حقیقی و واقعی بود تا »قسیم 
النار و الجنه«، در دنیا نیز کارآیی خویش را نشان دهد و این 

امر اختصاص به آخرت نداشته باشد.
البتــه خدا در قــرآن حق را در قیامت »وزن« دانســته 
است)اعراف، آیه 8(، اما باید توجه داشت که بر اساس آموزه های 
قرآن، این امر فقط اختصاص به قیامت ندارد، بلکه صحنه قیامت 
تنها روز بروز و ظهور کامل وزن کشی براساس حق خواهد بود؛ 
زیرا دنیا ظرف عمل و قیامت ظرف حسابرسی است؛ چنان که 
امیرمومنــان علی )ع( می فرماید: امروز دنیا روز عمل و فردای 
قیامت روز حسابرسی است.)نهج البلاغه، نامه 31( با این همه 
در همین دنیا نیز بارها به  اشکال گوناگون خدا به حسابرسی 
پرداخته و حتی اقوام بسیاری چون قوم نوح و لوط و عاد و ثمود 
را به عقوبت و مجازات دنیوی رسانده و از ریشه و بیخ و بن بر 
کنده است. اصولا براساس سنت استدراج و امهال)اعراف، آیات 
181 و 182؛ قلم، آیات 43 و 44( به کافران و منافقان مهلت 
داده و حتی همه ابواب نعمت ها به روی آنان باز می شود)انعام، 
آیه 44(، اما این گونه نیســت که بــه عقوبت ناگهانی گرفتار 

نشــوند و با بلاهایی چون جنگ و سیل و زلزله و وبا و مانند 
آنها نیست و نابود نشوند. بنابراین، دنیا نیز می تواند جایگاهی 
برای برخی از مجازات ها و عقوبت ها براساس حسابرسی حق 

و موازین آن باشد.
عدالتبراساسمیزانالحق

عدالت، در همه ابعاد آن، تجلی حق و حقیقت الهی است؛ 
زیــرا عدالت به معنای دادن حق هر چیزی و قرارگیری حق 
در جایگاه مناسب خودش است. از این رو خدای عادل به هر 
چیزی آنچه را که لیاقت و شأن اوست به او داده و کم نگذاشته 

و او را در مسیر هدایت قرار داده است.)طه، آیه 50(
خدا انسان را نیز بر اساس همان اصل و سنت کلی جاری 
بر هستی، در ساختار عدل ساخته و در اعتدال کامل و تمام 
بی هیچ عیب و نقصی قرار داده است.)انفطار، آیه 7( بنابراین، 
از انسان انتظار دارد تا بر اساس همان ساختار سنت الهی یعنی 
عدالت، عمل کند و هیچ ظلمی به خود و خدا و دیگران نداشته 
باشد؛ زیرا از نظر قرآن حرکت تقوایی انسان در چارچوب هدایت 
فطری و تشریعی صراط مستقیم دین اسلام همان اعمال عدالت 
از ســوی انسان است و هرگونه فجور و خروج از این دایره به 
معنای ظلم به خویشتن و خدا و دیگران خواهد بود؛ زیرا انسان 
در خروج از تقوا و گرفتار شدن به فجور، نخست به خویش ظلم 
روا داشــته و فطرت الهی خویش را دفن می کند تا جایی که 
قدرت شناختی و گرایشی صحیح و حق را از دست می دهد.

)شمس، آیات 7 تا 10(
از آنجا که انسان و جن دارای اراده و حق انتخاب آزاد میان 
حق و باطل و شــکر و کفران و ایمان و کفر هستند، خدا به 
آنان هشدار می دهد تا عدالت پیشه کنند و قسط و سهم هر 
چیزی را بر اســاس حق بدهند و ظلم و بی عدالتی روا ندارند 
که جلوه اصلی آن در عبودیت اختیاری و ارادی خدا و بندگی 
تمام او بدون گرایش کفرآمیز و شرک آمیز است.)ذاریات، آیه 

56؛ بقره، آیه 21(
از نظر قرآن، ارسال رسولان و انزال کتب آسمانی و میزان 
برای آن اســت تا عدالت از سوی همگان اقامه شود و انسان 
و اجتماع بشری طعم شیرین عدالت و بهره مندی از شرایط 

مناسب رشدی را بچشند.)حدید، آیه 25(
هدف گذاری خدا در هدایت فطری تکوینی و تشــریعی 
وحیانی، کسب تقوای الهی به عنوان ملاک سنجش »کرامت« 
انسانی است.)بقره، آیه 21؛ حجرات، آیه 13( بنابراین، اگر کسی 
بخواهد نزدیک ترین راه را برای کسب تقوا به کار گیرد، باید عفو 
احسانی)بقره، آیه 237( و اقامه عدالت را پیشه خود کند.)مائده، 
آیه 8( اقامه عدالت و اینکه هر کسی سهم و قسط خویش را از 
مواهب و نعمت های الهی به دست آورد و کمترین ظلمی به او 

روا نشود، از مهم ترین جلوه های حق و حقیقت و کرامت و تقوای 
الهی است. لذا انسان باید به این امر بسیار توجه داشته باشد.

البته انسان ممکن اســت در شناخت برخی از مصادیق 
حق به خطا رود و عدالت را به درســتی نشناســد و به کار 
نگیرد، در این جا لازم است تا اسوه های حسنه الهی به عنوان 
»موازین القسط« معیار قرار گیرند و به آنان مراجعه شود. بر 
اساس روایات تفســیری ، اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، به 
عنوان موازین الحق و موازین القســط معرفی شده اند و باید 

به آنان مراجعه شود.
امام صادق)ع( می فرماید: منظور از آیه »وَ نضََعُ المَوَازیِنَ 
القِْسْطَ لیَِوْمِ القِْیَامَةِ فَلَا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئًا« انبیاء و اوصیاء هستند.
)تفســیر اهل بیــت ع، ج9، ص418؛ الکافی، ج1، ص419؛ 
بحارالأنــوار، ج7، ص250؛ بحارالأنوار، ج24، ص188؛ تأویل 

الآیات الظاهرهْ، ص322(

البته ایشان در جایی دیگر در تفسیر مصداقی آن می فرماید 
دٍ )صلی الله علیه  هُ مِنْ أهَْلِ بیَْتِ مُحَمَّ سُلُ وَ الأْئمَِّ که منظور الرُّ

و آله( است.)المناقب، ج2، ص151(
امام صادق)ع( می فرماید: منظور از میزان در آیه »اللهُ الذِی 
أنَزَل الکِتَابَ باِلحَقِّ و المِیزَانَ؛ امیرالمؤمنین )ع( است. دلیل این 
حْمَنُ است که پروردگار می فرماید: و  امر آیه زیر از ســوره  الرَّ
آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت. )الرحمن، 
آیه 7(؛ یعنی خداوند آسمان را برافراشت و امام را تعیین کرد.
)تفسیر اهل بیت ع ج13، ص592؛ بحارالأنوار، ج36، ص84؛ 

القمی، ج2، ص274(
صفوان جمال از امام صادق )ع( در زیارت امیرالمؤمنین )ع( 
لَامُ  هْ إلیَ قَولهِِ: السَّ لَامُ عَلیَْکَ یاَ أبَاَ الأئْمَِّ نقل می کند که فرمود: السَّ
لَامُ  عَلیَ مِیزَانِ الأعْْمَالِ وَ مُقَلِّبِ الأحْْوَالِ وَ سَیْفِ ذِی الجَلَالِ... السَّ
رِّ وَ النَّجْوَی؛ سلام و رحمت و  قْوَی وَ سَامِعِ السِّ عَلیَ شَجَرَهِ التَّ
برکات الهی بر پدر امامان... سلام بر ترازوی اعمال، زیروروکننده  
احوال، شمشیر صاحب جلال... سلام بر درخت تقوا و شنونده 
حرف های پنهانی و رازها.«)تفسیر اهل بیت ع ج13، ص592؛ 

بحارالأنوار، ج97، ص330(

ماءَ رَفَعَها  امام رضا)ع( در تفسیر آیه 7 سوره الرحمن »وَ السَّ
ــماءَ؛ رسول خدا)ص(  وَ وَضَعَ المِْیزانَ« می فرماید: منظور از السَّ
اســت که خداوند او را به نزد خود بالا برد؛ و منظور از المِْیزانَ؛ 
امیرالمؤمنیــن )ع( اســت که خداونــد او را در میان خلق خود 
منصوب کرده است.)تفســیر اهل بیت ع ج15، ص392؛ القمی، 

ج2، ص343؛  بحارالأنوار، ج16، ص88(
قِّیِّ می گوید: سَألَتُْ أبَاَ عَبْدِ اللهَّ )ع( عَنْ قَوْلِ الَلهّ عَزَّ وَ  دَاوُدَ الرَّ
مَاءُ رَسُولُ الَلهّ )ص(  ماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المِْیزانَ قَالَ السَّ جَلَ... وَ السَّ
قَبَضَهُ الَلهّ ثمَُ رَفَعَهُ إلِیَْهِ وَ وَضَعَ المِْیزانَ وَ المِْیزَانُ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ )ع( 
مَاء  وَ نصََبَهُ لهَُمْ مِنْ بعَْدِهِ.؛ از امام صادق)ع( درباره  این آیه: و السَّ
ماء؛َ  رَفَعَهَا و وضَعَ المِیزَانَ پرسیدم: »چه معنایی دارد«؟ فرمود: »السَّ
رسول خدا )ص( است که خداوند او را قبض روح کرد و سپس به 
نزد خود بالا برد؛ و وضَعَ المِیزَانَ؛ منظور از میزان؛ امیرالمؤمنین )ع( 
است که پس از خود او را جانشین گردانید.«)تفسیر اهل بیت ع 
ج15، ص392؛ بحارالأنوار، ج24، ص309؛ تأویل الآیات الظاهرهً، 

ص613(
امام باقر)ع( در تفسیر آیه 25 سوره حدید، میزان را همان اهل 
بیت)ع( دانسته است. از ایشان سؤال شد: وَ مَا المِْیزَانُ؟ فَقَالَ: وَ نحَْنُ 
وَجَلَّ فیِ الْمَِامِ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ؛  المِْیزَانُ وَ ذَلکَِ قَوْلُ الَلهّ عَزَّ
»میزان« چیست«؟  ایشان فرمود: »میزان ما هستیم و آن سخن 
خدای عزّوجلّ در مورد امام است که می فرماید: تا مردم قیام به 
عدالت کنند.)تفسیر اهل بیت ع ج9، ص418؛ بحرالعرفان، ج11، 
ص143( بر این اســاس آن حضرت)ع( اهل بیت )ع( را مصداق 

اتم  و اکمل همان مردمانی می داند که به عدالت قیام می کنند.

امام صادق)ع( در گفت وگــو با زندیق به این نکته توجه 
می دهد که میزان اعمال غیر از میزان ســنجش کالا است. از 
نظر آن حضرت)ع( عمل انسانی با عدالت سنجیده می شود که 
میزان حق است. البته ایشان در این گفت وگو با توجه به مخاطب 
خویش که زندیق است، به مقام امامت معصومان)ع(  اشاره ندارد 
که همان حقیقت عدالت هستند که بدان اعمال افراد سنجیده 
می شود. به سخن دیگر، ایشان با توجه به مخاطب، گوشه ای از 
پرده حقیقت را کنار می زند که عقل مخاطب کافر تناسب داشته 
باشد. عبدالله بن سنان می گوید: فردی از امام صادق )ع( می پرسد 
و می گوید: »آیا اعمال ما وزن می شــود«؟ فرمود: »نه، اعمال 
ما جســم نیست و منظور از وزن، ویژگی اعمال انسان هاست. 
بی گمان، کسی نیاز دارد که  اشیاء را وزن کند که عدد آن را نداند 
و نسبت به سنگینی و سبکی آن ناآگاه باشد، حال آنکه هیچ چیز 
از خداوند تبارک وتعالی پنهان نیست«. او پرسید: »پس معنای 
ترازو )میزان( چیست«؟ فرمود: »عدالت«. گفت: »پس معنای آن 
در عبارت »فَمَن ثقَُلتَْ مَوَازیِنُهُ«؛ )مؤمنون، آیه 102( چیست؟ 
آن حضرت گفتند: »هرکســی که عمل او برتر باشد.«)تفسیر 

اهل بیت ع ج9، ص418؛ الاحتجاج، ج2، ص351(

ی 
طلب

ن م
س

لح
بوا

دا
سی

خواســتگاری از دختران شایسته و واجد شرایط فامیل - در 
لســان برخی از روایات - در شمار یک اولویت است، چنان که در 
این روایت آمده است: »النّاکح فی قومه کالمُعْشب فی داره)20(؛ آن 
که از خاندان خویش زن گیرد، چنان اســت که در خانه خویش 

علف چیند.«

»أنُظُْر فی ایَِّ نصابٍ تضََعُ وَلدََکَ فإنّ العِرْقَ دسّاسٌ)17(؛ بنگر 
فرزند خــود را در کجا قرار می دهی؛ زیرا رگ )ژن( تأثیر خود را 
باقی می گذارد.« در این زمینه به روایت جالب دیگری از رســول 
خدا  اشاره می کنیم که می فرمایند: »تخیّروا لنطفکم فإنّ النّساء 
یلدن أشباه اخوانهنّ و اخواتهنّ؛)18( برای انتخاب همسر، تحقیق 
و بررســی و شناخت برادران و خواهران کسی که می خواهد از او 
خواستگاری کند، خود یک معیار و ملاک می تواند باشد؛ چه اینکه 

همسران همانند برادران و خواهران خویش فرزند می آورند.«
مسئله کفویت نیز این چنین مورد توجّه قرار گرفته است:

»تخیَّروا لنطفکم فأنکحوا الأکفاء و أنکحوا إلیهم)19(؛ در گزینش 
همسر برای خود، محلّ مناسب انتخاب کنید و از  اشخاص همشأن 

خود زن بگیرید و به آنها زن بدهید.«


